
گروه فرهنگ و هنر - داســتان 
این نمایش درباره ســه پســر عموی 
هم سن است که در زیرزمین خانه مادر 
بزرگ شان جمع می شوند تا حوادثی را 

رقم بزنند.
در این گزارش ضمن پرداختن به 
نمایش »پسرعموها« که تابستان ۸۵ در 
قالب فستیوال شبانه تئاتر در محوطه 
تئاترشهر اجرا شد در گفتگو با عباس 
جمشیدی فر بازیگر این اثر خیابانی که 
از اواخر دهه ۷۰ زوج هنری را با جواد 
عزتی در نمایش های خیابانی تشکیل 
داده بودند به دلایــل محبوبیت تئاتر 
خیابانــی در دهه ۷۰ و ۸۰ و کم رنگ 
شدن این حوزه از تئاتر و بی علاقگی 
گروه ها برای فعالیــت در این حوزه 
و در کنــار آن فاصله گرفتن مخاطبان 
نســبت به دنبال کــردن رویدادهای 
خیابانی و همچنین دغدغه فعالان این 

عرصه میپردازیم.
عباس جمشیدی فر بازیگر تئاتر 
و تلویزیــون ایران دربــاره همکاری 
اش با عزتی در تئاتر گفت: ما ســال ها 
قبل و از سال ۷۸ نمایش های خیابانی 
زیادی را اجرا می کردیم که البته جواد 
ســابقه اش در این زمینه از من بیشتر 
است و از سال ۷۵-۷۶ وارد این عرصه 

شده بود.
وی درباره ویژگی تئاتر خیابانی 
عنــوان کرد: بدون اینکه فقط بخواهم 
دربــاره کار خاصــی صحبــت کنم 
معتقدم کــه ماهیت تئاتــر خیابانی، 
معرفــی تئاتر به مخاطبانی اســت که 
اصــلًا تئاتر ندیده انــد. اگر بخواهیم 
مخاطبان تئاتر را شناســایی کنیم بعید 

می دانم که یک درصد جمعیت جامعه 
را هم تشکیل بدهند از این رو با تئاتر 
خیابانی می توان افرادی را که تا به حال 
شاید اسم تئاتر هم به گوششان نخورده 
است با تئاتر آشــنا کرد. زیبایی تئاتر 
خیابانی در همین است و شعار »تئاتر 
برای همه« را که بعضاً در مراســم ها 
و جشــنواره های تئاتری می شنویم، 
تجلی می بخشد و باعث می شود همه 
مردم از دیدن تئاتر لذت ببرند. از همه 
مهمتر نمایش خیابانی همانطور که از 
اسمش پیداســت در یک محیط جدا 
از صحنه و در دل مردم اجرا می شــود 
که در دل خود یک ســری معضلات 
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … را 
که در جامعه وجود دارد و رخ می دهد 
برای مخاطبانش عیان می ســازد. به 
اعتقاد من نمایــش خیابانی یک نوع 
میتینگ است که تماشاگر را به چالش 
می کشــد و وادار به حرکت می کند و 
حتی در مواقعی آنها را به بازی دعوت 

می کند.
ایــن بازیگر یادآور شــد: اوج 
نمایش های خیابانی از سال های ۷۸ تا 
حدوداً ۸۲-۸۳ بود و متاسفانه نمی دانم 
از آن زمــان چه اتفاقی افتاد که نمایش 
خیابانی از تب و تاب خودش افتاد. به 
یاد می آورم در نمایش های خیابانی که 
آن زمان خودمان کار می کردیم حدوداً 
یک ماه تمرین داشتیم اما الان در یک 
هفته یک نمایش خیابانی را آماده اجرا 
در مناسبت ها می کنند و برای تماشاگر 
به صحنه می برند که مطمئناً این نمایش 
دیگر کیفیتی را که باید داشــته باشد، 

ندارد.

جمشــیدی فر ادامــه داد: یادم 
می آیــد، من و جواد عزتی ســال ۸۵ 
نمایش خیابانی »پسرعموها« را که یک 
نمایش کودک بود، اجرا می کردیم که 
در زمان اجرا حدود هزار نفر دورمان 
جمع می شدند. این نمایش برای سنین 
۷ تا ۱۲ سال بود اما تماشاگران نمایش 
از ســنین مختلف و حتی ۷۰ سال هم 

بودند و با شوق اجرا را می دیدند.
وی در پاســخ به این پرسش که 
آیا دلایل کم رنگ شدن تئاتر خیابانی 
دیده نشدن تلاش این گروه ها از طرف 
مدیران و به اصطلاح »باندبازی« است 
که برخی معتقدند در این حوزه وجود 
دارد، بیان کرد: من اصلًا »باندبازی« را 
در هر حیطــه ای مخصوصاً در حوزه 
تئاتــر و هنر قبول نــدارم. بر فرض 
مثال من با »باندبازی« تئاتر، سریال یا 
فیلم ســینمایی بازی کنم اما اگر واقعاً 
خلاقیت نداشته باشم در نهایت یکی 
دو کار بیشــتر نمی توانم، انجام دهم. 
بحث اصلی کــه در این زمینه وجود 
دارد و در سال های اخیر نادیده گرفته 
شده است بحث ممارست، جستجو، 
خلاقیــت و از طرف دیگر دیدگاهی 
که نسبت به جامعه و مخاطب داریم، 
است. به عنوان نمونه وقتی قرار است 
نمایشی را به صحنه ببریم به این فکر 
کنیم که تماشــاگر ما قرار است از چه 
چیز ایــن نمایش لذت ببــرد و کجا 
قرار اســت دچار چالش شود. وقتی 
هیچکدام از این موارد وجود نداشــته 
باشد قطع به یقین آن نمایش شکست 
خورده است و تماشاگری که رهگذر 
اســت دیگر پای کار نمی ایستد و تنها 

یکــی دو دقیقه از نمایش را می بیند و 
بــه دنبال کار خود می رود چون دیگر 
چیــزی برای جذب شــدنش وجود 

ندارد.
بازیگــر نمایش »چنان دل کندم 
از دنیا« تصریــح کرد: ما نمایش هایی 
را کار می کردیــم که جمعیت زیادی 
به تماشــای آن می ایســتادند. مثلًا از 
هزارنفری که نمایش »پسرعموها« را 
می دیدند حداقل پانصد نفرشان قبلًا 
کار را دیــده بودنــد و برای بار چندم 
می آمدنــد و نمایــش را می دیدنــد. 
بســیاری از مخاطبان مــا نمایش را 
از حفــظ بودند اما ایــن روزها اصلًا 
چنین نمایش هایی را نمی بینیم. بعضی 
اوقات که با جواد خاطره بازی می کنیم 
و به مرور کارهایمان می پردازیم به او 
می گویم واقعاً در آن دوران ما کارهای 
مهمی می کردیم در حالی که ســنمان 
کم بود و نوجــوان بودیم اما الان این 
اتفاق هــا رخ نمی دهــد و حتی اگر 
بخواهیــم از نظر مالی هــم بین این 
دوران و قبلًا مقایســه ای داشته باشیم 
در این روزها گروه های نمایشی مبالغ 
بیشتری دریافت می کنند اما آن زمان ما 
به این فکر می کردیم که باید و باید یک 
نمایش اصولی را با تمرین و ممارست 
بــه صحنه ببریم و تلاش کنیم کارمان 

را به سطح جهانی اش نزدیک کنیم.
وی عنــوان کرد: به عنوان نمونه 
من با یک دوســت دیگر نمایشــنامه 
»کرگدن« اوژن یونســکو را به شکل 
تئاتر خیابانــی و بی کلام اجرا کردیم 
اما دیگر شــاهد نیستیم که نمایشی از 
یک نویسنده شناخته شده به صورت 

خیابانی اجرا شــود. پشــتوانه دولتی 
برای تئاتر اصلًا اتفاق بدی نیســت اما 
وقتی کیفیت قربانی کمیت می شود و 
به جای ســفارش ۱۰ نمایش تصمیم 
می گیرند ۱۰۰ نمایش در طول ســال 
تولید کنند، این اتفاق می افتد چون از 
میان این ۱۰۰ نمایش ممکن است تنها 
۱۵ یا ۲۰ نمایش خوب باشند. همین 
مســاله باعث شد اتفاقی که داشت به 
خوبی شکل می گرفت، زمین بخورد. 
من یادم اســت قبــل از ما و زمانی که 
من خیلی کم ســال بــودم هنرمندان 
مختلفی مثــل آقای مهــرداد رایانی 
مخصوص و رضا کیانیان هم نمایش 
خیابانی اجرا می کردند اما الان این نوع 
نمایش آنقدر افت کرده که هیچکدام 
از صاحــب نظران ما رغبت نمی کنند 
حتی درباره اش صحبت کنند. به نظر 
می رســد نمایش خیابانــی روزهای 
آخرش را ســپری می کند و این مساله 
بسیار برای نمایشــی که می تواند در 
جامعه تاثیرگذار باشــد و به جوانان و 
نوجوانان ما مسائلی را گوشزد کند و به 

آنها درس بدهد، دردآور است.
پایــان  در  فــر  جمشــیدی 
صحبت هایش درباره تمایل خودش 
بــرای اجــرای نمایــش خیابانی در 
صورت فراهم شــدن شرایط مناسب 
گفــت: قطعاً برای کســی که روزی 
دغدغه تئاتر داشته و نمایش خیابانی 
هم جزو این دغدغه بوده اســت، این 
تمایل وجود دارد به شرطی که شرایط 
مناســب برای این کار فراهم شود. به 
عنــوان نمونه اگر طرح و ایده جذابی 
وجود داشته باشــد اما مکان مناسبی 

برای اجرا نباشد، ترجیح می دهم آن را 
به صحنه نبرم چون من نمایش خیابانی 
را محدود بــه اجرا در پارک و فضای 
باز نمی بینم چون معتقدم حتی می شود 

نمایــش خیابانی را در یک خرابه و یا 
یک خانه نیمه ســاز نیــز اجرا کرد اما 
این کار در جامعه ما میسر نیست چون 
چنین فعالیتی هنوز جا نیفتاده اســت. 

در دوره ای تئاتــر خیابانی به صورت 
صعودی و به سرعت در حال رشد بود 
اما متاسفانه به دلایل مختلف جلویش 

گرفته شد.

گروه فرهنــگ و هنر - تجربه 
ثابت کرده که همیشه موزه های هنری 
و گالــری هایی که در بناهای تاریخی 
پرزرق و برق و کلاسیک واقع شده و 
توسط معماران بزرگ طراحی شده اند، 
از ســوی علاقمندان به هنر، به عنوان 
مکانی جذاب بــرای بازدید انتخاب 
نمی شوند، بلکه گاهی واقع شدن یک 
گالــری در بنا یــا مکانی غیرمتعارف 
و خلاقانــه، خود معیــاری مهم برای 

بازدید از آن تلقی می شود.
هنر در مترو

ایــده »هنــر در مترو« در ســال 
۲۰۰۸ توسط گروهی از دانش آموزان 
دانشکده هنر شیکاگو شکل گرفت تا 
فرصتی برای لذت بردن از هنر توسط 
عموم مردم را فراهم کند. با بهره مندی 
از علاقه منــدان به هنــر و هنرمندان، 
متروها به صــورت رایگان در اختیار 
هنرمندان برای نمایش آثارشــان قرار 
می گیــرد و به آنها اجــازه می دهد با 

اجــرای ایده های خلاقانــه خود بر 
سطح گسترده ای از مخاطبان اثرگذار 
باشند. از ســال ۲۰۰۸ »هنر در مترو« 
به بزرگترین گالری هنری سیار جهان 

تبدیل شده است.
پناهگاه جنگی که گالری شد

اگــر بخواهیم به یــک گالری 
عجیب در برلین اشاره کنیم، می توانیم 
از Sammlung Boros نام ببریم؛ 
یک گالــری عظیم کــه محلی برای 
نگهداری مجموعه آثار هنری متعلق 
بــه کریســتین بــوروس، کارآفرین 
رسانه ای آلمانی و مجموعه دار مشتاق 
آثار هنری محســوب می شــود. این 
گالری که درهایش صرفا با قرار قبلی 
به روی بازدیدکنندگان باز می شــود، 
آثار هنرمندان بین المللی را از ســال 
۱۹۹۰ تا امروز در فضایی با متراژ بیش 
از ۳۰۰۰ متر مربع به نمایش می گذارد. 

این مکان در ســال ۱۹۴۳ توسط نازی 
ها به عنوان یک پناهگاه در برابر انفجار 
بمب هــا با دیوارهایی به ضخامت دو 
متر ساخته شد. پس از سقوط نازی ها 
در ســال ۱۹۴۵ به دست ارتش سرخ 
روســیه، از این فضا به عنوان اردوگاه 
اسرای جنگی و سپس به عنوان محلی 
برای ذخیره ســازی منســوجات و 

میوه های گرمسیری استفاده شد. 
این محــل در دهه ۱۹۹۰ به یک 
کلوپ شــبانه نمادین در برلین تبدیل 
شــد که البته بنا بر نظــارت هایی در 
ســال ۱۹۹۶ بســته و خالــی ماند. 
ســرانجام گالری بوروس در ســال 
۲۰۰۸ بازگشایی شد و امروز پذیرای 
بازدیدکنندگان خوش شانسی است 
کــه از قبل وقتی بــرای بازدید رزرو 

می کنند.
خانه چاپ لهستان

»خانه چاپ لهســتان« که سابقا 
بــه عنوان »خانه واژه لهســتان« از آن 
یاد می شــد، زمانی بزرگترین شرکت 
چاپ در این کشــور بود. این فضا که 
در ســال ۱۹۴۸ با بیش از پنج هکتار 
در ورشــوی لهســتان تأسیس شد، 
بزرگترین چاپگر در سراســر بلوک 
شرق کمونیســت بود. در طول دهه 
۱۹۷۰، چاپخانــه ســالانه تقریباً ۲۷ 
میلیون کتــاب، ۵۱۰ میلیون روزنامه 
و ۱۹۵ مجله تولید می کرد. در ســال 
۲۰۰۷ ایــن چاپگر دولتی، خصوصی 
سازی و به یک شرکت سهامی تبدیل 
شــد که دیگر نقش مهمی در بازار ایفا 
نمی کرد. این فضای عظیم اکنون رها 
شده است و اهداف فرهنگی متعددی 
را در اختیــار دارد و بــه عنوان گالری 
هنری، محل تولید موسیقی الکترونیک 
و برگزاری وورک شاپ های فرهنگی 

هنری فعالیت می کند.
مخازن آب

مخــزن آب زیرزمینــی در تپه 
Frederiksberg دانمــارک، واقع 
در ۳۱ متر بالاتر از سطح دریا )به طور 
قابــل توجهی بالاتر از هر مکان دیگر 
در پایتخت(، در ســال های ۱۸۵۶ تا 
۱۸۵۹ برای بهبود آب شــهری منطقه 
کپنهاگ ساخته شــده است. ورودی 
ایــن مخزن که در اصل در مقابل بنای 
قلعه فردریکسبرگ باز می شد، در سال 
۱۸۹۱ برای کاهش خطرات بهداشتی 
و آلودگی بسته شد. این مخزن آب در 
ســال ۱۹۳۳ فعالیت خود را به عنوان 
محلی برای ذخیره آب متوقف کرد و 
به فراموشی ســپرده شد. با این حال، 
این فضا در ســال ۲۰۰۱ برای میزبانی 
از موزه هنرهای مدرن شیشــه ای باز 
شد. در حال حاضر، این سالن با بنای 
تاریخی، محل استقرار نمایشگاه های 

هنری معاصر در طول سال است.

گــروه فرهنگ و هنر -کتاب جان 
های بیمار، ذهن های ســرحال نوشــته 
جان کاگ اســت که بــا ترجمه مهدی 
نصراله زاده منتشر شده است. این کتاب 
با بررســی آرا و حکمت ویلیام جیمز به 
شــما می گوید چطور می توانید با راه او 

خودتان را نجات دهید.
درباره کتاب :

کتاب حاضر تلاشــی است برای 
انتقال حکمت جیمز، بــرای انتقال این 
درک ویــژۀ او کــه امکان هــای زندگی 
واقعی هستند، و می توان در آنها آزادانه و 
به نحوی معنادار کندوکاو کرد، منتها فقط 
در صورتی که خودمان مسئولیت و خطر 

آن را بپذیریم. 
جیمز وقتی مــردی جوان بود کم 
مانــده بود که این امکان ها را به تمامی بر 
خودش ببندد. با این حــال، در پایان، او، 
به شــیوه ها و در سطوح مختلف، اعلام 
نمود که ایــن قطعاً راه غلطی برای ترک 

زندگی است. 
مــا همه دیر یــا زود از این زندگی 
کــه چیــزی جز کلافــی از بــلا و ابتلا 
نیســت خواهیم برُیــد. وظیفه ای که بر 
عهده داریم، یافتن راهی برای زیســتن، 
به حقیقت زیســتن، در این فاصله است. 
ویلیــام جیمز می تواند به آدم ها در یافتن 

راهشان کمک کند.
بخشی از کتاب :

فراینــد متعارف زندگــی حاوی 
لحظاتی اســت که به انــدازۀ هریک از 
انبوه لحظات بدِ موجود در ســودازدگیِ 
جنون آسا بد اســت، لحظاتی که در آنها 
شــرّ و تباهیِ مطلق فرصــت و نوبتی را 
کــه در پــی اش بوده پیــدا می کند و در 
هیئت ســخت و صُلبش ظاهر می گردد. 
تصوراتی که فرد مجنون از وحشت دارد 
سراســر از مادۀ واقعیــتِ هرروزی اخذ 

می شود.
به یک معنای مشخص، نحوۀ اخذ 
زندگــی از جانب ما بدون اجازۀ خود ما 
تعیین می شود. هیچ کس از ما نمی پرسد 

که آیا دوســت داریم متولد شویم یا آیا 
دلمان می خواهد در ایــن خانواده، و نه 
آن یکی، بزرگ شــویم. نژاد، جنسیت، 
موقعیــت اجتماعی اقتصــادی، و وضع 
ســلامت ما عواملی هســتند که تا حد 

زیادی تصادفی اند. 
مــا، به قول فیلســوف آلمانی قرن 
بیســتم، مارتین هایدگر، به درون جهان 
»پرتاب« شده، سرگشــته و بی هدف به 
حال خودمان رها می شــویم و، در بخش 
زیــادی از دورۀ نوجوانی مــان، تحــت 
سیطرۀ نیروهایی هستیم که هیچ کنترلی 

بر رویشان نداریم.
برای بســیاری از آدم ها، وضعیت 
به گونه ای اســت که بزرگ سالی باعث 
نمی شــود آنها از این شــرایط خلاص 
شــوند. بنا بر اعلامیۀ ســازمان جهانی 
بهداشت، »به رغم پیش انگاشت ها مبنی 
بر آنکه خودکشی در کشورهای با درآمد 
بالا شــایع تر اســت، در واقعیت امر، ۷۵ 
درصد خودکشــی ها در سرتاسر جهان 
در کشــورهای با درآمد پایین و متوسط 
اتفاق می افتد.« گمان می کنم که این آمار 
خود تابعی از درافتادن در ورطۀ موقعیتی 
تحمل ناپذیر و، در پایان، امتناع از تحمل 

آن است. 
در این بین، شــکی نیســت که اگر 
بخت به رویمان لبخند بزند، نیروها ملایم 
خواهنــد بود و ما در وضعیت فقر مطلق 
به دنیا نخواهیم آمد؛ اما حتی ملایم ترین 
نیروهــا نیز می تواننــد در نهایت باعث 
شــوند که شــیرازه کار از دست فرد در 

برود و زمین گیر شود. 
از ظواهــر امر چنیــن برمی آید که 
ویلیام جیمز فرد بسیار خوش اقبالی بوده 
اســت. او که در سال ۱۸۴۲ در نیویورک 
ســیتی به دنیا آمد، در خانه و خانواده ای 
پشــت گرم به یک ثروت موروثی عظیم 
بزرگ شد، با پدری، هنری جیمزِ پدر، که 
به فرزندانش بسیار مهر می ورزید. دنیا به 
کام جیمز بود، اما نه به طرقی که ما معمولاً 

انتظار داریم.

گروه فرهنگ و هنر -کتاب ماجرای 
ناپدید شدن استفانی ملر داستانی از ژوئل 
دیکر با ترجمه آریا نوری است که در نشر 
البرز منتشر شده است. این کتاب داستان 
جدیــد و جــذاب دیگری از نویســنده 
کتاب های پرونده بالتیمور و پرونده هری 
کبر است و مانند کتاب های دیگرش، یک 
ماجرای جنایی و پلیسی را دنبال می کند. 

درباره کتاب :
ماجرای ناپدید شــدن استفانی ملر 
به قتلی برمی گردد که بیســت سال پیش 
رخ داد و شــهردار، همسر و فرزندش و 
همچنین زن جوانی را که شــاهد این قتل 

بود، از بین برد. 
هرچنــد پرونده به نظر حل شــده 
می آید و قاتل هم دستگیر شده اما استفانی 
معتقد اســت که آن ها قاتل اشــتباهی را 
دســتگیر کرده اند. او هنوز بیرون اســت 
و خــودش را برای حمله بعدی اش آماده 
می کنــد. چند روز بعد از اینکه این حرف 
از دهان اســتفانی درمی آیــد، به طرزی 

عجیب، ناپدید می شود. 
حالا دو ســوال مطرح اســت: چه 
اتفاقی برای اســتفانی ملِرِ رخ داده است؟ 
بیست ســال پیش، در روزی که قتل رخ 

داد، واقعا چه اتفاقی افتاده است؟
بخشی از کتاب :

فکر می کردم آخریــن ماه خدمتم 
را بــه گشــت زدن در راهروها و صرف 
قهــوه بــا همکارانم ســپری می کردم تا 
بتوانم از آنها خداحافظی کنم. ولی ســه 
روز می شــد که از صبح تا شب خودم را 
در دفتــرم حبس کــرده بودم و به پرونده 
چهار قتل صورت گرفته در ســال ۱۹۹۴ 
فکر می کردم. پرونده را از آرشــیو پلیس 
خارج کرده بودم. ملاقات با استفانی ملر 
مرا تکان داده بود. نمی توانستم به چیزی 
به جز آن مقاله روزنامه و حرفی که او زده 
بــود فکر کنم: حقیقت درســت در برابر 
چشمان شــما قرار داشت. فقط موفق به 

دیدنش نشدین.
ولی به نظر من، ما همه چیز را دیده 

بودیم. هر چقدر بیشتر پرونده را بررسی 
می کردم، بیشــتر به این نتیجه می رسیدم 
که یکی از محکم تریــن کارهای دوران 
خدمتم بود. همه مــدارک موجود بود و 
هیچ جای شکی در محکومیت شخصی 

که دستگیر کرده بودیم وجود نداشت.
مــن و درِکِ با جدیت و دقت کامل 
کار کرده بودیــم. هیچ ایرادی در پرونده 
به چشمم نمی خورد. پس چطور ممکن 
اســت در پیدا کردن قاتل اشــتباه کرده 
باشیم؟ اتفاقاً همان روز بعدازظهر، درِکِ 

به دفتر من آمد.
- داری چی کار می کنی جس؟ همه 
توی کافه تریا منتظر تو هستن ها! بچه های 

اداری هم برات کیک حاضر کردن.
- الان می آم درِکِ. شرمنده. حواسم 

جای دیگه ست.
نگاهی به برگه هایــی انداخت که 
روی میز من پخش وپلا شــده بود، یکی 

از آنها را برداشت و گفت:
- ای بابــا! نگو که چرت وپرت های 

این خبرنگاره رو باور کردی!
- درِکِ من فقط می خواستم مطمئن 

بشم که...
به من اجازه نــداد جمله ام را تمام 

کنم.
- تموم این پرونده محکم بود. این 
رو تو هم درســت به اندازه من می دونی. 

بیا بریم. همه منتظرتن.
سرم را به نشانه تأیید تکان دادم.

- پــس یه دقیقه بهم وقت بده. الان 
می آم.

درِکِ آهی کشــیده و از اتاقم خارج 
شد. کارت روی میزم را برداشتم و شماره 
اســتفانی را گرفتم. تلفنش خاموش بود. 
روز قبلــش هم ســعی کرده بــودم با او 
تمــاس بگیرم ولی فایده ای نداشــت. او 
هم از روز دوشنبه که یکدیگر را ملاقات 
کرده بودیم، دیگر با من تماس نگرفته بود. 
تصمیم گرفتم دیگر اصرار نکنم. خودش 
خیلی خوب می دانســت چطور باید مرا 

پیدا کند. 

»جان های بیمار، ذهن 
های سرحال«

»ماجرای ناپدید شدن 
استفانی ملر«

معرفی کتابمعرفی کتاب

نویسنده: 
جان کاگ

مترجم: مهدی نصراله زاده
نشر بیدگل

نویسنده: 
ژوئل دیکر

مترجم: آریا نوری
نشر البرز

9فرهنگ و هنر

یــادم می آیــد، من و جــواد عزتی ســال ۸۵ نمایــش خیابانــی »پســرعموها« را که 
یــک نمایــش کودک بــود، اجرا می کردیــم که در زمان اجــرا حدود هزار نفــر دورمان 
جمــع می شــدند. ایــن نمایــش برای ســنین ۷ تــا ۱۲ ســال بــود اما تماشــاگران 
نمایــش از ســنین مختلــف و حتی ۷۰ ســال هم بودند و با شــوق اجــرا را می دیدند.

نمایش خیابانی »پسرعموها« که در قالب فستیوال شبانه تئاتر به صحنه رفت با وجود اینکه برای
 مخاطب کودک و نوجوان طراحی شده بود اما توانست تماشاگران بی شماری را به محوطه باز تئاتر شهر بکشاند.

میتینگ »پسرعموها« در تئاترخیابانی؛

وقتی اجرای جواد عزتی 
هزار مخاطب داشت

با ۴ گالری  نامتعارف دنیا آشنا شوید
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